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  وگوي آقاي حميد بهشتي با آقاي دكتر ابراهيم يزدي گفت

   پيرامون موضع نهضت آزادي درباره طالبان و افغانستان

  

  

  نيد؟ك شما نوع اسلام طالبان در افغانستان را چگونه ارزيابي مي: آقاي بهشتي

طالبان نماينده يك جريان اسـلامي اسـت نـه تنهـا در افغانـستان               .  االله الرحمن الرحيم    بسم: دكتر يزدي 

 ـ سنتگرايان آداب سنتي را كه بخـشي از آنهـا     ناميم بلكه در كل جهان اسلام كه ما اينها را سنتگرايان مي

ن با آداب و رسوم مردم بومي       لامي نيست و حاصل تعامل دي     ساسلاميست ولي بخشي از آنها ضرورتاً ا      

در برابر سـنتگرايان، نوگرايـان      . اند  عنوان اصول اسلامي پذيرفته     آرام به   است، در طي قرون متمادي آرام     

احيـاگران  نـام   الدين اسدآبادي تا به امروز به         هستند، كساني كه در اين صد سال اخير از زمان سيدجمال          

هاي گذشـته خـود، از       گراياني هستند كه از پوسته انزواي قرن        اند، طالبان در واقع سنت      ديني شناخته شده  

انـد و     همان ديدگاه سـنتي كـه بخـشي از آن محـصول جامعـه سـنتي گذشـته بـوده اسـت، بيـرون آمـده                         

تعارض موجود حاصل برخـورد  . هاي سنتي عمل كنند  خواهند در عصر حاضر بر اساس همان ديدگاه         مي

  . جامعه كهن استهاي شرايط متحول جامعه كنوني با سنت

  گرايان انتظار بيهوده است؟ عرضه راه جديد براي مسائل روز از سنت  انتظارآيا: آقاي بهشتي

انتظاري بيهوده است، مگر اين كه سـنتگرايان در تجربـه و عمـل پـي ببرنـد و متوجـه       بله : دكتر يزدي 

د بـود   ناز سنتگرايان قادر نخواه    اما بسياري    . ا عتيقه شده و غيرقابل عمل است      ه  شوند كه اين نوع ديدگاه    

تـوان    احتمالاً اگر هم انطباق دادند ديگر به آنها نمي        . كه اين تغييرات را بپذيرند و خودشان را انطباق دهند         

  .آنها همه به جنبش نوگرايان ملحق خواهند شد. سنتگرا گفت

  گرايي مثبت است يا منفي؟ نظور شما سنتم: آقاي بهشتي

هـاي آن جامعـه تـشكيل         هـاي ملـي بخـشي از هويـت فرهنگـي مـردم را سـنت                  در فرهنگ : دكتر يزدي 

ها و حفظ آنها از جهت حفظ هويت فرهنگي ضروري و مثبت است، اما بايد توجـه                   توجه به سنت  . دهند  مي

. هاست و يكـي بخـش محتواهاسـت         هاي جامعه دو بخش قابل تميز است يكي بخش قالب            سنت ركرد كه د  

وجـو    هـا جـست     اي براي محتواي سنت     هاي تازه   ها را تغيير داد و قالب       رد و قالب  توان محتوا را حفظ ك      مي

شود، مثلاً فرض كنيد فرهنگ اسلامي از جامعه عـرب            معمولاً وقتي يك فرهنگ وارد فرهنگ ديگر مي       . كرد

هـاي    شود، در تعامل بين فرهنگ اسـلامي و فرهنـگ ايرانـي يـك سلـسله فـرآورده                   وارد فرهنگ ايران مي   

هـاي   هاي عناصري از فرهنـگ و سـنت   هاي اسلامي ـ عربي در قالب  كند، فرهنگ و ارزش اي بروز مي تازه

گيرد، در نتيجـه تعارضـي        افتد و تدريجاً يك ازدواج فرهنگي صورت مي         شود و جا مي     ايراني جايگزين مي  

 اگـر عناصـر     .نمايـد   با فرهنگ اصلي و ايراني بـروز نمـي        ) اسلامي(هاي محتوايي فرهنگ جديد       بين ارزش 

هـاي سـنتي را كـه بـه تـدريج در تعـارض بـا                  تواند قالـب    اصلي يك فرهنگ از پويايي برخوردار باشد مي       
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خـورد رهـا كنـد و بـراي همـان محتواهـا               گيرد و ديگر بـه درد نمـي         تغييرات و تحولات اجتماعي قرار مي     

  .هاي جديدي را ايجاد نمايد قالب

ها از طرف طالبان يـا اجبـار           بحث محتوا و قالب، محدوديت زن      در رابطه با برخورد سنتي و     : آقاي بهشتي 

  كنيد؟ به ريش گذاشتن مردها را چگونه ارزيابي مي

اكثر آنچه را كه طالبان در مورد محـدوديت زنـان و يـا اجبـار مـردان در گـذاردن ريـش                     : دكتر يزدي 

طـور عـام و از تحـصيل علـم            بـه  مثلاً اسلام هرگز زنان را از تحصيل علـم           .اند فاقد مباني ديني است      گفته

در قـرآن كـريم و يـا        . هاي عمومي و نظاير اينها منـع نكـرده اسـت            پزشكي بخصوص يا از رفتن به حمام      

  .هيچ دستوري در مورد حرام بودن تراشيدن ريش صادر نشده است) ص(سنت رسول خدا 

 غـار انـزواي خودشـان       اند در   رفته. طالبان هم نظير برخي از اقشار جامعه مانند اصحاب كهف هستند          

هـا و   هـا و ديـدگاه   بنـابراين انديـشه  . انـد  اند، هيچ نوع تعاملي با جهان خارج نداشته      هاي سال خوابيده    سال

وقتي از خواب اصحاب . هاي گذشته است مواضعشان نسبت به مسائل جاري جامعه كنوني متعلق به قرن        

هاي قـرون گذشـته نظـر         ها و ديدگاه    ا نگرش خواهند ب   شوند و مي    كهفي خود بيدار شده و وارد صحنه مي       

هـا از     هاي عهد دقيانوس كالايي بخرند، در حالي كـه آن سـكه             خواهند با سكه    دهند در واقع به تعبيري مي     

  .رواج افتاده و از گردش خارج شده است

هـاي قـومي، نـژادي و مـذهبي كـه در              اشكال طالبان صرفنظر از مـسائل سياسـي قـضيه و درگيـري            

هـاي   اينهـا يـك سلـسله باورهـاي قـالبي سـنت      . هاي سنتي آنها هم اسـت     رايج است، در ديدگاه    افغانستان

خواهنـد در     اند و در آستانه قرن بيـست و يكـم مـي             گذشته، متعلق به دويست، سيصد سال پيش را گرفته        

در سيصد سال يا حتي صـد سـال پـيش، در جامعـه افغانـستان، زنـان شـهري كـاري                      . جامعه پياده كنند  

ساختارهاي اجتماعي صـد سـال    . اند  اند تا در جامعه ظاهر شوند، هيچ نوع فعاليت اجتماعي نداشته            شتهندا

خـاطر آن     اند كـه بـه      كرده  اي بوده است كه اصولاً زنانشان نيازي احساس نمي          گونه  پيش در افغانستان به   

از . ر رايجـي بـوده اسـت      سواد باشـند يـك ام ـ       اين كه زنان بي   . اند  وارد جامعه شوند، عملاً حضور نداشته     

حالا در عصر كنوني كه     . اند  سواد بوده   مردانشان هم عموماً بي   . زنان كسي توقع نداشت كه باسواد باشند      

هـاي   مدارس تازه باز شده و روابط اجتمـاعي ديگـري بوجـود آمـده اسـت زنـان در بـسياري از صـحنه                      

ه بافت قبيلگـي بـر سـر جـايش بـاقي      هم خورده است، نه مناسبات جامعه سنتي ب. اجتماعي حضور دارند 

 شما ديگر امكان ندارد بتوانيد به زنان بگوييد كه بروند           .مانده است و نه بافت شهري و يا بافت روستايي         

  .علاوه بر اينها، چنين دستوراتي هيچ مبناي ديني ندارد!! هايشان بنشينند و بيرون نيايند در خانه

هاي زنان تعطيل     گويند حمام    ببينيد طالبان مي   ان است مثلاً  در واقع مشكل طالبان تعارص با دين و زم        

اند زنـان حـق ندارنـد برونـد پـيش             و ضمناً هم گفته   ! اند زنان حق ندارند بروند مدرسه پزشكي        گفته! شود

اما برخي ديگر حتـي مربـوط       . ؟ برخي از اينها متعلق به يك جامعه سنتي صد سال پيش است            !!طبيب مرد 

هـاي خـصوصي در       حمـام . انـد   آن زمان هم زنان مجبور به اسـتحمام بـوده         . يستبه صد سال پيش هم ن     

اين فتواها يـك سلـسله باورهـاي    . اند كرده هاي عمومي استفاده مي   منازل وجود نداشته و احتمالاً از حمام      

خواهنـد آن را بـه اجـرا     نگريـست كـه اينهـا امـروز مـي      انديشي و قشري و ناشي از سطحي  انحرافي و كج  

  .دبگذارن

نوع برخورد اسلامي طالبان را كه شما سنتي و قشري توصيف كرديد، در مقايـسه بـا نـوآوري                   : بهشتيآقاي  
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  كنيد؟  ميچگونه ارزيابي

گرايي كه عرض كـردم توضـيحي را نيـز            هاي قشريت و تحجر و سنت       ابتدا در مورد واژه   : دكتر يزدي 

دارد و يك محتوا يا مغز و قرآن ما را دعوت           ببينيد هر انديشه و فكري يك پوسته خارجي         . كنم  اضافه مي 

الالباب، يا اولـي الابـصار و         فاعتبروا يا اولي  : فرمايد  نجا كه مي  آكند كه به آن مغز و محتوا توجه كنيم،            مي

الالباب يعني كساني كه دنبال اصل مطلب هستند ـ   به معناي مغز و محتواست پس اولي» لب«جمع » الباب«

ايـن قـشرگرايي    . آورد  اين روش اشكال بوجود مـي     . دهند  خارجي را ملاك قرار مي    اما قشرگرايان پوسته    

در روندهاي سياسـي ـ اجتمـاعي اسـلام سـابقه دارد نمونـه برجـسته آن خـوارج هـستند كـه بـه همـان             

هـاي   در انديـشه . دادنـد  كردنـد ودر نتيجـه محتـوا را از دسـت مـي         هاي خارجي كلام خدا اكتفا مـي        پوسته

طـور طبيعـي مـشكلات      امر صادق است كه اگر ما به اهداف و منظورها توجه نكنـيم بـه     سياسي هم همين  

هاي فرهنگي، به دنبـال مغـز، محتـوا و         آيد؛ ولي نوگرايان ضمن اعتقاد و احترام به سنت          بسياري پيش مي  

در پـي آننـد كـه بـراي         . هـا هـستند     هـاي نهفتـه در ايـن سـنت          هاي آن هستند، به دنبـال فهـم ارزش          ريشه

براي روشن شدن . هاي جديد قابل قبول و اجرا در شرايط كنوني پيدا كنند     هاي والاي اسلامي، قالب     زشار

مطلب موضوع شورا را در نظر بگيريم، به موجب دستور قرآن امور جامعه مسلمين بايد از طريق شـورا                   

 تجمـع امنـاي     اما در سنت مـسلمانان شـكل شـورا عبـارت از           ! اداره شود و نه تصميمات فردي مستبدانه      

گشايي، اهل حل، گره از       معروف بودند، حل يعني باز كردن يا گره       » اهل حل و عقد   «عنوان    مردم بود كه به   

اي كـساني هـستند       در هر جامعه  . زنند  گشايند عقد يعني پيوند و گره زدن، اهل عقد پيوند مي            كار مردم مي  

 خوب، در ادبيات اسلامي به اينها       .گوييم  م مي كه مورد اعتماد عمومي مردم هستند و ما به آنها امناي مرد           

بايد با اين    اينها بايد اعضاي شورا باشند و حاكم يا امير در اداره امور جامعه مي             . گفتند اهل حل و عقد      مي

  .اشخاص، با امناي مردم مشورت كند

ر نظر بگيريم يـك     اي يا جامعه ابتدايي، مثلاً در مدينه صدر اسلام كه كل آن را اگر د                در يك نظام قبيله   

شهري با حداكثر هزار خانواده بوده است، تشخيص اين كه چه كـساني در ايـن جامعـه اهـل حـل و عقـد                    

كـرده    وگـو و رايزنـي مـي        كرده و با آنهـا گفـت        امير آنها را انتخاب و دعوت مي      .  آسان بوده است   ،هستند

نـستان چگونـه يـك رهبـر يـا           ميليـوني ماننـد ايـران يـا كـشوري ماننـد افغا             ۶۰اما در يـك كـشور       . است

تواند بفهمد كه امناي مردم يا اهـل حـل و عقـد چـه كـساني هـستند؟ بـه تعبيـر مرحـوم                           جمهور مي   رئيس

 تأمينباشد همان نظر اسلامي شورا را         مودودي همين مجلس شوراي ملي كه يك پديده سياسي جديد مي          

سازد كـه     آني شورا يك قالب جديدي مي     كند، يعني ساختار مجلس براي اين انديشه و ايده ارزشمند قر            مي

  .باشد با شرايط زمان حال متناسب مي

هاي جهادي گفتند بعد از پيروزي، بر اساس اصل شورا، مجلـس اهـل حـل و                   در افغانستان تمام گروه   

خواسـت   هاي سنتي عمـل كردنـد و لـذا هـر گروهـي مـي       دهيم، اما در عمل مطابق روش عقد را تشكيل مي 

عنوان اهل حل و عقد يا امناي ملـت جـا بزنـد و ايـن شـدني نبـود و                       مورد نظر خود را به    تعدادي از افراد    

نيست مگر اين كه قالب جديدي براي آن ارزش مترقي دموكراتيك اسلامي كه شورا باشد پذيرفته شود و                  

 حالا ايـن نـوع قـشرگرايي، ايـن    . يك مجلس ملي با آراء مستقيم و مخفي همه مردم انتخاب و تشكيل شود         

هاي فكري ـ سياسي طالبان قابل ملاحظه اسـت    نوع تحجر فكري و بسته بودن ذهني در بسياري از زمينه

  .و اين يك مشكل اساسي در افغانستان است
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آيا شما برخورد جامعه الازهر با ابوزيـد را از قبيـل همـين قـشرگرايي و تحجـر كـه گفتيـد                       : آقاي بهشتي 

  كنيد؟ ارزيابي مي

تـوانم    ار مكتوب ابوزيد و برخورد جامعه الازهر با او چندان آشنا نيـستم و نمـي               من با آث  : دكتر يزدي 

هـاي سياسـي كـساني     دانم هميشه در ميان معتقدين به اديان، مكاتب و حتي جنـبش          اظهارنظر كنم، اما مي   

در مـذاهب  . كننـد  نگر و قشري هستند و به عمق و مغـز موضـوع و مطلـب توجـه نمـي                اند كه سطحي    بوده

فريسيان در واقع آن كساني از علماي يهودي بودند كه به           . و يهودي، فريسيان از اين نوع هستند      مسيحي  

عنـوان كـسي كـه جـلال و       در ادبيات تورات، مسيح يا مـسايا بـه        . نگر بودند   همين مفهوم قشري و سطحي    

سي مـسيح  آنها واژه را به همين معني سطحي آن گرفتند و هنگامي كه عي       . جبروت دارد ترجمه شده است    

 كردند آنها گفتند كه او مسيح موعود نيـست زيـرا     سئوالآمد و روميان از يهوديان فريسي درباره مسيح         

آنهـا جـلال و شـكوه       . مسيح بايستي با جلال و جبـروت داوودي باشـد و ايـن مـرد چنـين كـسي نيـست                    

در . فريسي هست  نها هم حالا در بين مسلما   .  بودند ديدند، اينان فريسيان    پادشاهي داوود را در مسيح نمي     

كنند اگر آمدند و مثلاً       فريسي و قشرگرايي وجود دارد و هستند كساني كه فكر مي            مكاتب ماركسيستي هم  

  . به صورت مكانيكي وسايل توليد و توزيع را دولتي كردند سوسياليسم تحقق يافته است

 نـوع ديگريـست و آن عـدم         اه الازهر مـشكل   گشاعلام كردن آقاي ابوزيد توسط دان     اما در مورد مرتد     

در كشورهاي اسلامي و در ميـان اديـان عمومـاً ايـن چنـين              . تساهل و تسامح در برابر دگرانديشان است      

 و لعن حتي ضرب و شـتم       اند و مورد سب     اند و بر خلاف باورهاي رايج سخني گفته         بوده كه كساني آمده   

اهل و تسامحي است كه اسلام مردم را به آن اين درست برخلاف تس   . اند  اند و مرتد اعلام شده     قرار گرفته 

  .به نظر من اين نوع برخوردها بر خلاف روح آموزش قرآني است! كند عوت ميد

ثير اين نوع برخوردهـا را در افغانـستان در مـصر يـا الجزايـر بـر تحـولات اجتمـاعي و                       أت: آقاي بهشتي 

  كنيد؟ اقتصادي چگونه ارزيابي مي

هاي تـاريخي     هاي در حال انتقاد و تحول        مانع رشد و شكوفايي جامعه     اين نوع برخوردها  : دكتر يزدي 

بايد توجه داشت و پذيرفت كه اين برخوردها در الجزاير و يا جاهاي ديگر محصول يا انعكـاس                  . شوند  مي

اگـر بپـذيريم كـه ورود اروپـاي         . گيريـست    است كه در كل جهان اسلام در حال شـكل           يك تحول گسترده  

رهاي اسلامي از زماني آغاز شده است كـه ارتـش نـاپلئون وارد مـصر شـد و اولـين            استعمارگر به كشو  

توپخانه خود را به ابوالهول شليك كرد، كه نتوانست ابوالهول را از بين ببرد و فقـط دمـاغ ابوالهـول را از                   

طوري نمادي انعكـاس همـين شـليك توپخانـه نـاپلئون بـود كـه در جهـان اسـلام بـسياري از                          جا كند، به  

ها به تـدريج پـي بردنـد كـه در چـه وضـعيت        قرني بيدار كرد و مسلمان   ها را از خواب غفلت چند       لمانمس

  .باري قرار دارند اسف

يكي انقـلاب   : در پايان قرن نوزدهم و در آغاز قرن بيستم دو حادثه بزرگ در جهان اسلام اتفاق افتاد                

ن دو حادثه نه تنها مناسـبات سياسـي و    اي .مشروطيت در ايران و ديگري سقوط خلافت عثماني در تركيه         

هـاي    اجتماعي و اقتصادي اين دو كشور را تغيير داد، بلكه بـر كـل جهـان اسـلام و سـير تحـول انديـشه                        

افتـاده   هايي كاملاً جـا     تا آن زمان باورهاي غالب در جهان اسلامي مجموعه        . طلب ديني اثر گذاشت     اصلاح

هـا، از بـرادران       كرد خليفه مسلمين بود و بسياري از مـسلمان         سلطان عثماني با همه كارهايي كه مي      . بود

اهل تسنن با قبول اين اصل كه خلافت عثمـاني ادامـه حكومـت خلفـاي راشـدين اسـت احـساس آرامـش                        
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هاي متعددي در باب حكومـت، مشخـصات آن، طـرز             سئوالسقوط خلافت عثماني موجب طرح      . كردند  مي

انقلاب مشروطيت ايران هم همين گونـه بـود، چـشماني را            . گرديدپيدايي و قلمرو قدرت آن از نظر اسلام         

آرام شـروع بـه پرسـش از خـود كردنـد كـه              افـرادي آرام  . هايي را شنوا و مردمي را بيدار كرد         باز، گوش 

هاي اسلامي در تركيـه، مـصر و در           حركت. اسلام واقعي كدام اسلام است؟ چه چيزي اسلام واقعي است         

هـاي نـو      بر اثر اين برخورد، انديـشه     . رد جهان غرب با جهان اسلام بوجود آمدند       ايران، همه در اثر برخو    

 عقايـد برخورد آراء و عقايد بوجود آمد و تنوع آراء و           . گفتارهاي نو و باورهاي جديد وارد شد      . وارد شد 

  .يك پديدار طبيعي جامعه بشري است كه نبايد از آن ترسيد

رگ اتفاق افتاده است يكي انقلاب اسلامي ايـران و ديگـري   در طي بيست سال گذشته هم، دو حادثه بز    

انقلاب . فروپاشي اتحاد جماهير شوروي كه هر دو حادثه بر جهان اسلام اثرات عميقي باقي گذاشته است               

انـد    دار بـوده    ها ريشه   هاي اسلامي در جهان اسلام شده است اين جنبش          اسلامي ايران سبب پيدايي جنبش    

هاي اسلامي در جهان اسلام گذاشـت، ايـن بـود كـه تمـام                  انقلاب اسلامي بر جنبش    اما اثري كه  . و هستند 

هايي كه تا آن زمان صبغه يـا رنـگ و بـوي سياسـي                 جنبش. هاي اسلامي را به شدت سياسي كرد        جنبش

هـاي اسـلامي    تواننـد بـر اسـاس انديـشه     ها احساس كردند كه مي      ناگهان مسلمان . نداشتند، سياسي شدند  

  .طور فراگير مطرح نبود تا آن زمان چنين چيزي به. زه عليه ظلم و ستم بزنند و انقلاب كننددست به مبار

هاي سياسي اما غيرديني كه احتمـالاً         فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سبب شد كه بسياري از جنبش         

 درون  گاه فكري در بيرون از مرزها بـود، بـه           رنگ چپ ماركسيستي داشتند و نگاهشان به دنبال يك تكيه         

برگردند و بروند دنبال اين كه راهي پيدا كنند تا با فرهنگ ملي خودشان پيوند داشـته باشـند                   خود  جامعه  

  .تا بتوانند به حيات سياسي خود ادامه دهند و با ظلم و ستم مبارزه كنند

هـاي    هاي اسلامي به شدت سياسي شدند و جنـبش          به عبارت ديگر بعد از اين دو حادثه بزرگ، جنبش         

اين دو پديـده  . هاي ديني ـ البته در سطح فرهنگ و نه در سطح باورهاي ديني ـ پيدا كردند   اسي گرايشسي

شما نمـود آن را  . هاي سياسي ـ اجتماعي در جهان اسلام به شدت گسترش پيدا كنند  سبب شد كه حركت

هـاي    نـبش گـسترش ج  . بينيـد   در الجزاير، در مصر، در تركيـه و در بـسياري از كـشورهاي اسـلامي مـي                 

سياسي در كشورهاي اسلامي، به دليل سابقه طولاني استعمار اروپايي در اين كشورها عموماً يك وجـه                  

ناپذير است و غـرب بايـد آن را بپـذيرد، بفهمـد و                اين اجتناب . ضداستعماري و ضد غربي پيدا كرده است      

را » غـرب «نِ مبـارز  اما وجود و رشد يـك چنـين گرايـشي بـه معنـي ايـن نيـست كـه مـسلمانا         . تحمل كند 

بـه اختـصار    . هـايي اسـت     به نظر من جهان اسلام مواجه با يك سري پيچيدگي          !اند  اند و درك كرده     فهميده

  !اند ها هم غرب را درك نكرده اند، مسلمان ها اسلام را نفهميده توان گفت همان اندازه كه غربي مي

هـا را بـا    اي اسلامي، ايـن جنـبش  ه هاي سياسي و قدرتمند شدن حركت از طرف ديگر، گسترش جنبش   

هاي   مسائل جدي ديگري روبرو ساخته است، مسائلي از قبيل حاكميت مردم، دموكراسي، حقوق و آزادي              

هـا در درك شـرايط زمـان          هاي اقتصاد معاصر، بنـابراين مـسلمان        اساسي، تنوع آراء و عقايد و پيچيدگي      

انـد مـسائل زمـان خودشـان را درك كننـد و               هبيداري هست، تحرك هست اما هنوز نتوانست      . مشكل دارند 

ها بيابند و دلايل فراواني وجود دارد كه چـرا در ايـن     هاي انطباق با شرايط جديد را ضمن حفظ ارزش          راه

گرايـي، مـشكلات خاصـي را         شوند ولـي بـه دليـل ويژگـي سـنت            گرايان موفق مي    بيداري جديد ابتدا سنت   

گرايـان شكـست خواهنـد خـورد و          بعدي به احتمال بسيار سنت    آورند و اين كه چرا در مراحل          بوجود مي 
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  .گيرند نهايتاً نوگرايان قدرت را به دست مي

انديشان بر مردم افغانستان و جهان نسبت بـه مـسائل    كنيد تاثير رفتار اين قشري   تصور مي : آقاي بهشتي 

 بـا نيازهـاي اقتـصادي     نـسبت بـه برخـورد       هاي غيراسلامي،   ها و گرايش    سياسي، به لحاظ برخورد با بخش     

جامعه و كلاً برخورد با انسان و نيازهاي اجتماعي و اقتصادي او از امور كوچك گرفته مانند آزادي ظاهري در                    

  هايي در جهت حل اين نيازها، چگونه است؟ پوشش و تفريح تا جدي گرفتن نيازهاي مادي و طراحي برنامه

انگـاري بعـضي از گروههـاي اسـلامي در           و ساده  رفتار نابهنجار افراطي ،قشري ،سطحي    : دكتر يزدي 

مومي جهان دربارة خود اسـلام هـم        كشورهاي مختلف از جمله در الجزاير يا در افغانستان بر قضاوت ع           

خصوصاً بايد توجه داشت كه بعد از فروپاشي اتحـاد جمـاهير شـوروي          گذارد،    ثيرات منفي بر جاي مي    أت

غـرب بـا   جهان مناسبات . اي شده است  يك عصر و مرحله تازه  مناسبات جهان غرب با دنياي اسلام وارد      

ايـن نـوع    . المللـي تبـديل شـده اسـت         جهان اسلام امروزه به يكي از بزرگتـرين مـسائل در مناسـبات بـين              

ها نه تنها پيامدهاي نامناسب و غيرواقعـي بـراي مـسلمانها در مناسـبات                 انديشي و اين نوع واكنش      قشري

دهـد كـه انحرافـي و مخـرب            بلكه تصوير نادرستي از اسلام نيز به جهان ارائه مي          كند  المللي ايجاد مي    بين

  .است

  منظور شما از اين تصوير نادرست چيست و تصوير درست آن به نظر شما چيست؟: آقاي بهشتي

 متعلـق    منطق و سـطحي،      يك دين خشن و بي     عنوان  بهمنظورم تصوير نادرستي از اسلام      : دكتر يزدي 

خواهد راه خودش را براي قانع كـردن مـردم جهـان از               ناتوان در فهم مسائل كنوني كه مي      به عهد كهن و     

تصوير نادرستي از مسلمانها كه جز زبان زور، زبان ديگـري        . كندطريق زور و گلوله توپ و مسلسل باز         

كه تاريخ  در حالي   . كند كه اسلام با شمشير پيروز شد        ميبلد نيستند و آن نظريه نادرست گذشته را تأييد          

بشر گواه بر اين مطلب است كه در بسياري از كشورهاي جهان با آنكه كسي براي غلبه اسـلام نجنگيـده                     

ها بخـصوص   رفتار مـا مـسلمان    . است ولي پوياي تحرك و جاذبة آن مردم را جذب و مسلمان كرده است             

 ي از مـسلمانان رفتار برخ. نگر در مواردي موجب وهن اسلام است مسلمانان قشري و متعصب و سطحي     

خطـر موهـومي را بـه نـام       ان جنگ سـرد، يآنها كه بعد از پا  . ع دشمنان است  قشري و واپسگرا دقيقاً به نف     

يـا خطـر موهـوم      Red Fobiaكوشند تـا آن را جـايگزين    اند و مي  مطرح ساخته(Islam Fobia) اسلام فوبيا

  .كمونيزم سازند

 نيازهاي اجتماعي و اقتصادي چـه از جهـت ظـاهري و چـه از                 دربارة برخورد با نياز انسان،    : آقاي بهشتي 

جهت اين كه مثلاً انسان احتياج به تفريح و سرگرمي دارد نظـر شـما چيـست؟ برخـورد طالبـان را قـشري و                         

ها چيست؟ نيازهـاي مـادي و اقتـصادي مـثلاً كـشور                نظر خود شما در اين زمينه       كنيد،  مانده ارزيابي مي    عقب

كنيد؟ اگر چنانچه اينها را جدي بايد گرفت چه طرحي براي مقابله با اينهـا عرضـه                   يابي مي ايران را چگونه ارز   

  كنيد؟  مي

انـسان بـه تفـريح و سـرگرمي نيـاز           . تمام آنچه را برشمرديد نيازهاي واقعي انسان است       : دكتر يزدي 

بايـستي نيازهـاي    ميهاي خود را بروز دهد  براي اين كه انسان بتواند استعدادهاي واقعي و خلاقيت       . دارد

بنـدي     كند، به همان معنايي كه روانشناسان معاصر طبقـه         تأميننيازهاي مادي و اقتصادي خود را         اوليه،  

  .ريزي كرد  جدي برنامهطور به آنها تأمين، بنابراين بايد اين احتياجات را جدي گرفت و براي  اند كرده

مي، هنر اسلامي، حكومت اسلامي در متون اوليه        نام اقتصاد اسلا  ه  قبلاً بايد عرض بكنم كه ما چيزي ب       
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، هنـر اسـلامي، معمـاري اسـلامي،            حكومـت اسـلامي    عنـوان   بهآن چيزي كه امروز     . و اصيل ديني نداريم   

هاي  كنيم عبارت از چيزي است كه در نتيجه تعامل ميان ارزشهاي ديني و فعاليت           اقتصاد اسلامي بيان مي     

در قـرون گذشـته مناسـبات سياسـي و اقتـصادي و يـا مـثلاً                 .ده اسـت   اجتماعي انسان بوجود آم     مختلف

   با توجه به ارزشهاي اسـلامي،   نيازهاي اوليه، تأمينشهرسازي يك طور بوده است و مسلمانان در جهت          

. اما شرايط و مناسبات كنوني جهان به كلـي تغييـر پيـدا كـرده اسـت                . اند  هاي خاصي را ارائه داده      راه حل 

ه امــروز كارســاز نيــستند، بنــابراين مــسلمانها بايــد راه حلهــاي جديــدي در چــارچوب حلهــاي گذشــت راه

 بعنـوان نمونـه      در جهان معاصر ما با سئوالات جديـدي روبـرو هـستيم،            .ارزشهاي اصيل ديني پيدا كنند    

وقتي سخن از مسائل اقتصادي است بايد دانست كه بانكداري يك نهاد جديد اقتصاديست كه بـا هيچيـك                   

ايـن خـود يـك پديـدة        . توان دربارة آن قضاوت كـرد       ارهاي قديمي و سنتي مناسبات اقتصادي نمي      از معي 

مثلاً با توجه به اين كه يك پديدة بـسيار فراگيـري             .اي هم براي آن باز كرد       جديدي است و بايد فصل تازه     

الحـسنه     قـرض   ي،تواند با آن مفهوم سنت      نام تورم وجود دارد، آيا كسي مي      ه  در اقتصاد كنوني كشورها ب    

كننـد    ها به جد سئوال مـي       كند؟ بعضي    در حالي كه ارزش پول مرتب كاهش پيدا مي          اي نگيرد،   بدهد و بهره  

ايست كه در قرآن حرام شده است؟ شما          گيرند مصداق همان بهره     آيا آن چيزي كه بانكها بعنوان بهره مي       

طالعات فراوان و جنجالهاي فـراوان بعنـوان        دانيد در جمهوري اسلامي ايران بعد از هفده هجده سال م            مي

اين . اند  اسلامي كردن بانكها بالاخره برگشتند به همين سيستم رايج بانكداري، منتها اسم آن را تغيير داده               

كننـدة آنـست كـه بـراي مـسائل جديـد اقتـصادي بايـد                  فقـط بيـان   . كند  تغيير در اسم چيزي را عوض نمي      

توانيم ارزشهاي دينـي كـه در قـرآن آمـده             مي. حلهاي مناسب پيدا كرد     هاي جديد را بكار برد و راه        نگرش

در صورت لزوم قالبهاي جديـدي بـراي آن پيـدا           و  است بعنوان معيارهاي نهايي براي قضاوت بكار بريم         

  .اي براي تمامي اين موضوعات وجود ندارد رفته  البته هنوز نوع پاسخ به اصطلاح شُُِسته. كنيم

ترين موضوعي كه در اينجـا وجـود دارد و مـا تـا آن را حـل نكنـيم بـه هـيچ                          داييترين و ابت    ضروري

 بزرگترين چالش خودنمايي    عنوان  بهتوانيم برسيم و امروز در برابر ما مسلمانها نيز            موضوع ديگري نمي  

انه تأسـف م.  حقوق و آزاديهاي اساسي مردم و حاكميت مردم يعني همان دموكراسي اسـت             مسألهكند،    مي

. كننـد   اي اسلامي و متفكريني هستند كه به نام اسلام به شدت با آزادي و دموكراسي مخالفت مـي                 گروهه

تنهـا  . در حالي كه اين از مباني اسلامي است كه مردم بايد خودشان سرنوشت خود را در دسـت بگيرنـد                   

ل اساسـي  توانيم به دور از هر نوع فشار سياسـي مـسائ   در يك جامعه آزاد و دموكراتيك هست كه ما مي    

را مورد بررسي قرار دهيم و بگوييم چه نوع مناسبات اقتصادي با ارزشهاي اسلامي مطابقـت دارد و بـه                    

اي   در يـك جامعـه    . در يك جامعه بسته اين امر امكان ندارد       . باشد  نفع مردم و استقرار عدالت اجتماعي مي      

 تحميـل كننـد، آن مقـصود حاصـل          خواهند يك برداشت از اسلام را به هر قيمت بر ديگـران             اي مي   كه عده 

به اين دليل است كه ما در ايران اصرار داريم به اين كه راه حل، مفتاح يا كليد اصلي بـراي حـل            . شود  نمي

يا كاهش هر نوع بحران ابتدا حـل بحـران سياسـي اسـت، يعنـي ايجـاد يـك جامعـه بـاز و آزاد سياسـي                            

   تعصبات و فـارغ از هـر گونـه برچـسبهاي سياسـي،             تا بتوان در آن جامعه فارغ از هر گونه           دموكراتيك،

  .مورد بحث و بررسي قرار دادرا مسائل اساسي 

حـال اگـر    . كنيـد    را به برقراري دموكراسي واگذار مي      مسألهاين بدان معني است كه شما حل        : آقاي بهشتي 

حاكميـت اسـلامي در     توانيـد بدهيـد كـه         اي هم نداريد، آيا حتي رهنمودهايي هم نمـي          رفته  شما راه حل شسته   
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  خورد كنند؟ المثل نسبت به نيازهاي اقتصادي مردم در مصرفشان چگونه بر جامعه في

و   هـا     يك بخش اينست كه بعنـوان يـك گـروه سياسـي برنامـه             . اين سئوال دو بخش دارد    : دكتر يزدي 

ست كـه   اما يـك وقـت ه ـ     .  يك گروه سياسي قطعاً پاسخهايي داريم      عنوان  به مواضع اقتصادي ما چيست؟   

كننـدة    بايد داشـته باشـند تـا مـنعكس          فرماييد گروههاي سياسي در جهان اسلام چه مواضعي مي          شما مي 

ما در نهضت آزادي ايران بـه آرمـان عـدالت اجتمـاعي              .آرمانهاي اسلامي باشد، آن يك مقوله ديگريست      

اقل معيـشت و بـه سـاير     حـد تـأمين  بلكه بـه  ،كنيم  انسان فكر نمي بشر و آزادي حقوقبهما تنها  . معتقديم

دهيم و معتقديم كرامت انساني و آن جايگاهي كه انـسان در              نيازهاي مادي و اقتصادي بشري نيز بها مي       

 حـداقل نيازهـاي مـادي و اقتـصادي          تأمينبيني اسلام دارد بدون تحقق عدالت اجتماعي يعني بدون            جهان

بنابراين هر دولـت مردمـي و منبعـث از          . ميسر نيست و بدون آن كرامت انساني هرگز محقق نخواهد شد          

بـا توجـه بـه     . توجـه باشـد     تواند نسبت به اين گونه مسائل بـي         مردم كه بخواهد براي مردم كار بكند، نمي       

عوامل متغير مختلف و منابع غني طبيعي و امكانات وسيع كشورمان، ما عميقاً معتقديم، يك دولت سالم و                  

 ضـمن بـالابردن سـطح توليـدات ملـي و             بينانـه،   ريزي واقع   ا برنامه تواند ب    مي  مردمي منتخب واقعي مردم،   

  .قدمهاي موثري در توزيع عادلانة ثروت و درآمد بردارد كفايي،  حركت بسوي خود

.  هم تـابع زمـان و مكـان اسـت     دارد و برنامه  عدالت اجتماعي آرمان ماست و تحقق آن نياز به برنامه         

بـا     بـا چنـين جمعيتـي،         هاي اقتـصادي،     منابع طبيعي، با چنين داده     اين كه در شرايط كنوني ايران با چنين       

 تـأمين كن شود، كه حداقل معيـشت مـردم           كاري ريشه   چنين تعداد از نيروي كار ما چكار بايد كنيم كه بي          

شود؟ اموري هستند كه قطعاً يك سازمان سياسي مانند نهضت آزادي ايران بايد براي اجراي آنها برنامه                 

  . و برنامه هم داردداشته باشد

گوييم تا زماني كـه آزاديهـاي         در اين قلمرو مي   . كنيم  اما يك وقت هست ما در قلمرو نظري صحبت مي         

يـك  . حلهاي اساسي براي مسائل و مـشكلات اقتـصادي دل بـست    توان به موفقيت راه نمي سياسي نباشد،   

اي اقتصادي، مردم بايد مـشاركت كننـد        ه   اما براي موفقيت در برنامه      تواند برنامه بدهد،    حزب سياسي مي  

  .و اين مهم نياز به فضاي باز سياسي دارد

توسـعه را در    . دانـيم    مثال ما مفهوم توسعه يا مقوله توسعه را فقط در قلمرو اقتـصادي نمـي               عنوان  به

از طـرف ديگـر ايـران       . م كه توسعه اقتصادي بخشي از آن اسـت        يبين  يك قالب وسيعتر توسعه انساني مي     

شود اروپـاي غربـي       گفته مي . تواند وارد عصر توسعه اقتصادي بشود بجز از طريق انباشت سرمايه           نمي

به اين دليل از قرن نوزدهم وارد عصر توسعه اقتصادي شد كه توانست از طريق استفاده از منابع طبيعي        

  .كشورهاي تحت استعمار و انتقال آن به اروپا و انباشت سرمايه وارد عصر توسعه شود

تـوانيم انباشـت سـرمايه كنـيم؟ بجـز از طريـق        نيافته مانند ايران چگونه مـي      ما در يك كشور توسعه    ا

اما مردمـي كـه     . كنند» بيشتر توليد و كمتر مصرف    «بجز از طريق اين كه از مردم خواسته شود            ؟  رياضت

من به چـه دليـل      : كنند، مردم خواهند گفت     احساس تعلق اجتماعي نداشته باشند، هرگز چنين كاري را نمي         

اي هرگـز   جويي كنم؟ به چه دليل بايد كم مصرف كنم ولي بيشتر كار يا توليـد كـنم؟ چنـين جامعـه                 صرفه

  .قادر به توسعه نخواهد بود

جويي ملي باشد يعنـي       حال اگر دولتي برنامه خود را بيان كند و بخشي از اين برنامه هم همان صرفه               

مـرغ و   يم نفتمان را كه سرمايه ملي اسـت بفروشـيم و پنيـر و تخـم       توان  ما نمي ! مردم: اگر آن دولت بگويد   
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قناعت كرد و توليد را بالا بـرد و   مصرف را بايد كم كرد، بايد! كره و گوشت بخريم و بدهيم شما بخوريد       

هـا و نـصايحي گـوش       ولي مردم بـه چنـين حـرف       ! درآمد نفت را در صنايع بنيادي تبديل به سرمايه كرد         

لي و با آراء آزاد مردم شـكل گرفتـه باشـد، دولتـي كـه                افتد، مگر اين كه دولت م        جا نمي  هندهند، اين برنام  

مقدمات آن يعني حقـوق و آزاديهـاي اساسـي مـردم     كه شود مگر آن     متكي به آراء مردم باشد و اين نمي       

تـا در  تا اين مـشكل را حـل نكنـيم،         .  شده باشد يعني قانون حكومت كند، جامعه قانونمند شده باشد          تأمين

هـاي    هاي ملي روي كـار نياينـد، برنامـه          آسيا و آفريقا و كشورهاي اسلامي اين مشكل حل نشود و دولت           

بنـابراين نهـضت آزادي حتـي اگـر         . توان با موفقيت به اجراء گذاشت       اقتصادي ولو خيلي خوب را هم نمي      

ق شـود مـشاركت ملـي فـراهم      اقتصادي هم داشته باشد و ارائه دهد، براي اين كه جا بيافتد و موف  برنامه

هـا را بـا موفقيـت بـه اجـرا             توان اين برنامـه     بدون مشاركت ملي نمي   . كند به فضاي باز سياسي نياز دارد      

  .ها رسيد گذاشت و به هدف

 مشاركت ملي، راجع به شركت مردم و برخورد نهضت با آن را انشاءاالله در فرصت ديگري                 هبحث راجع ب  

  !دهيم ادامه مي

  

  ابط عمومي تكثير از رو

  نهضت آزادي ايران

  ۷۵ بهمن ۴

  

  

  


